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برگزاری شورای هماهنگی مدیران 
روابط عمومی و مسئولیت اجتماعی شستا در 

استان خوزستان
نخســتین جلســه شــورای هماهنگی مدیران روابط  عمومی و مسئولیت 

اجتماعی شرکت های تابعه شستا در استان خوزستان برگزار شد.
به گزارش شســتا  رســانه، این جلســه با حضور رئیس مرکز ارتباطات، برند و 
مســئولیت اجتماعی شســتا و معاون نظارت بر امور شرکت های تاپیکو به همراه 
مدیــران روابط عمومــی و مســئولیت اجتماعی شــرکت های تابعه بــه میزبانی 
پتروشــیمی فن آوران تشــکیل شد. بررســی عملکرد اطلاع رســانی و مسئولیت 
اجتماعی شــرکت های استان خوزســتان در ســال اول دولت و تبیین برنامه های 
راهبردی، دســتور کار جلســه مذکور بود و شــرکت کنندگان ضمن هم اندیشــی، 
راهکارهای مختلف ارتباطی را به اشتراک گذاشتند. تأکید بر همکاری با رسانه های 
رســمی در دو سطح سراسری و منطقه ای، پرهیز از همکاری با فیک نیوزها، توجه 
به اصول برند شــرکتی، تولید محتوای مناســب با محصول، استراتژی و بازارهای 
هدف، مرور پیوســت رســانه ای خروج از بنگاه داری، تأکید بر وب سایت شرکت ها 
مبتنی بر محصول و بازار و همچنین برنامه ریزی حوزه مسئولیت اجتماعی متناسب 
با آموزش و مهارت از موضوعات اصلی جلســه بود. شــورای هماهنگی مدیران 
روابط عمومی و مســئولیت اجتماعی شستا در استان خوزستان شامل شرکت های  
پتروشیمی فن آوران، پتروشیمی فارابی، پتروشیمی غدیر، پتروشیمی شیمی بافت، 
پتروشیمی آبادان، فراورده های قشم، ماشین سازی پارس، سیمان بهبهان، سیمان 

خوزستان، فارسیت اهواز، هوپاد دریا و کشتی سازی اروندان است.

نخستین تور رسانه ای شستا برگزار شد
نخســتین تور رسانه ای شرکت ســرمایه گذاری تأمین اجتماعی (شستا) در 
بازدید از شرکت های مستقر در منطقه عملیاتی ماهشهر برگزار شد. به نقل 
از مرکز ارتباطات و مســئولیت اجتماعی شستا، این تورها به منظور آشنایی بیشتر، 
رصد میدانی و رویارویی نزدیک اصحاب رســانه با صنایع مختلف شســتا طراحی 
شده است. بر همین اساس، نخستین تور با حضور خبرنگاران رسانه های مختلف 
از جمله  ایران، ایلنا، فارس، شرق، تسنیم، جهان صنعت، فرهیختگان، اعتماد، برنا، 
جماران و عصر ایران در ماهشــهر برگزار شد. اصحاب رسانه طی دو روز فشرده از 
مجتمع و بخش های مختلف پتروشــیمی فن آوران، پتروشیمی غدیر، پتروشیمی 
فارابی، پتروشــیمی شیمی بافت، شــرکت فراورده های قشم و ماشین سازی پارس 
بازدید کردند و با توضیحات مدیران و کارشناســان فنی با تولید، محصول، نوآوری، 
صادرات و دیگر مسائل مجموعه های فوق آشنا شدند. مرکز ارتباطات و مسئولیت 
اجتماعی شســتا اعلام کرد برنامه ریزی منســجم و منظمی برای دیگر ســفرها با 

حضور اصحاب رسانه های رسمی به صورت ماهانه انجام شده است.

مهاجرت در تعلیق 
گرفتن این مدرک به این معنی اســت که باید برای فرد بدون وقت 
قبلی ویزا صادر شــود. اما از آن زمــان تاکنون همه روندها متوقف 
شده و سفارت پاسخ گو نیست». «محمد» اضافه می کند که شروع 
دوره آموزشــی اش در مؤسسه مذکور از تاریخ ۹ مهرماه است و در 
صورت دریافت نکردن ویزا، فرصتش از دست می رود: «فعلا چاره ای ندارم، جز 
اینکه از کارفرمای آلمانی تقاضای فرصت کنم اما مطمئن نیستم که درخواستم 
را بپذیرند. از طرف دیگر این مؤسســه به صورت ســالانه دانشــجو می پذیرد و 
ممکن است کار من یک سال عقب بیفتد. در این صورت ناچار می شوم که دوباره 
مدارکم را به روزرســانی کرده و برای کارفرما بفرستم، اما مشخص نیست که او 

دوباره من را می بپذیرد یا نه».

فرصتی که از دست می رود
«مریم»، دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک بود و به شوق ادامه 
تحصیل در همین مقطع و همین رشته در آلمان، دانشگاهش را نیمه کاره رها 
کرد. او در گفت وگو با «شــرق» توضیح می دهد: «از دی ماه ســال گذشته برای 
دریافت ویزای تحصیلی و شــروع تحصیل در ترم پاییز دانشگاه مورد پذیرش، 
اقدام کردم. اما از تیرماه امسال روندها بسیار کند شده. البته برای برخی از آنهایی 
که زودتر اقدام کرده بودند، زمان مصاحبه مشــخص شد اما به دلیل هم زمانی 
با جنگ، وقت ها لغو شــد». او ادامه می دهد: «دانشگاه ها در آلمان حدود یک 
ماه دیگر شروع به فعالیت می کنند، اما متقاضیانی که موفق به دریافت ویزای 
تحصیلی نشده اند، ممکن اســت فرصت تحصیل در دانشگاه مدنظرشان را از 
دســت بدهند. ما باید فرصت کافی برای ثبت نام در دانشــگاه را داشته باشیم، 
درحالی کــه به دلیل دریافت نکردن ویزا حتی نتوانســتیم برای گرفتن خوابگاه 
ثبت نام کنیم. فرصت ثبت نام من در خوابگاه پنج روز پیش به پایان رسید، تنها 
به این دلیل که ویزا برایم صادر نشده است». «مریم» از مبالغی می گوید که برای 
گرفتن مدرک زبان هزینه کرده اســت: «زمانی که امتحــان زبان دادم، امتحان 
آیلتس در ایران برگزار نمی شــد. آن زمان مجبور شدم ۳۰ میلیون تومان هزینه 
کــرده و در ترکیه امتحان دهم. این در حالی اســت که اعتبار مدرک زبانم چند 
ماه دیگر منقضی می شود. افراد دیگری هم در شرایط من قرار دارند و به زودی 
اعتبار مدرک زبان آلمانی یا انگلیسی آنها منقضی می شود. از طرف دیگر، برای 
گرفتن پذیرش در دانشــگاه مدنظر حدود هزار و ۲۰۰ یا هــزار و ۵۰۰ یورو هزینه 
کرده ام. اگر در همین فرصت یک ماهه موفق به دریافت ویزا نشوم، باید بار دیگر 
فرایندهای قبلی را طی کرده و هزینه های سنگین را پرداخت کنم، بدون آنکه به 

لحاظ دریافت ویزا آینده مشخصی پیش رو داشته باشم».
او تأکید می کند که برخی از متقاضیان کار و برخی از متقاضیان تحصیل در 
آلمان، کار یا دانشــگاه خود را در ایران رها کرده اند تا بتوانند در آلمان شــرایط 
بهتــری را تجربه کنند: «اما با روندی که ســفارت آلمــان در پیش گرفته، تنها 

سال های عمر و فرصت های مان از دست می رود».
در این بین یکی از معترضان تأکید می کند که ســفارتخانه های ایتالیا، هلند، 
فنلاند، اسپانیا و حتی فرانســه (البته تا پیش از مطرح شدن ماجرای مکانیسم 
ماشه) به خوبی پاسخ گوی مراجعان بوده و به درخواست ها رسیدگی کرده اند: 
«ســفارت اتریش یک کشــور ثالث را برای رســیدگی به امور متقاضیان ایرانی 
مهاجرت به این کشــور مشــخص کرده اســت اما آلمان حتی همین اقدام را 
هــم انجام نداده. اگر ما بخواهیم از طریق کشــور دیگری مراحل مهاجرت به 
آلمان را طی کنیم، باید حداقل به مدت شش ماه اقامت موقت از کشور مذکور 
بگیریم که این مســئله هم مســتلزم صرف وقت و هزینه بسیار است. به نظرم 
این رفتارهای سفارت آلمان با ما کاملا عمدی و تبعیض آمیز است. تا جایی که 
می دانم، رسیدگی به درخواست ها برای متقاضیان سایر کشورها مانند ارمنستان 
یا حتی ترکیه به سرعت پیش می رود. ما بی پناه مانده ایم. نه دولت خودمان از ما 
در برابر این رفتارها حمایت کرده و با سفارت آلمان در این زمینه تعامل می کند 

و نه این کشور خود را موظف به پاسخ دهی شفاف می داند».

مدرسه ای برای فردا؛ چمران چگونه صاحب خانه امید شد

از سایه های نخل تا روشنای کلاس ها
خبر

گزارش

جامعهجامعه

منطقه ای میان سنت و صنعت
برای شــناخت اهمیت این افتتــاح، باید بافت اجتماعی 
چمــران را دید. جایی که از یک ســو، خانواده های بومی با 
ســنت های ریشه دار و سبک زندگی پرجمعیت حضور دارند 
و از ســوی دیگر، کارگران و مهندسانی که از شهرهای دیگر 

آمده اند و در صنعت پتروشیمی مشغول اند.
محله هایــی مثل «جراحی» و «ممکــو»، با خانواده های 
ریشــه دوانده در ســنت و فرهنــگ عمیــق جنوب کشــور؛ 
زندگی شــان میان بازارهای کوچک محلی و نخلستان های 
اطراف می گذرد. در کنار آنها، شــهرک های صنعتی شــکل 
گرفته اند که ســاکنانش کارکنان شــرکت های بزرگ هستند. 
ایــن دو جهان متفــاوت، در یک جغرافیا به هم رســیده اند 
و همیــن تضــاد، تصویر ویژه ای از چمران ســاخته اســت 
«شــهری بندری با ثروتــی عظیم در دل خــاک و دریا، و در 
عیــن حال محله هایی که هنوز با کمبود مدرســه، درمانگاه 
و خدمات شــهری دســت به گریبان اند». مدرســه جدید در 
چنین بستر اجتماعی ای افتتاح شــد؛ نه صرفا به عنوان یک 
مرکز آموزشــی، بلکه پاســخی به مطالبه ای دیرینه؛ یعنی 
فراهم کــردن فرصــت برابر بــرای دختران، فــارغ از اینکه 

بومی اند یا مهاجر، فقیرند یا متوسط.
این مدرســه، با امکانات پیشــرفته، تجهیــزات کارگاهی 
مدرن و فضاهای آموزشی استاندارد، به دانش آموزان امکان 
می دهد مهارت های حرفه ای را از پایه بیاموزند و مســتقیم 
به بــازار کار یا ادامه تحصیل در رشــته های فنی و صنعتی 

متصل شوند.

روز افتتاح؛ لبخندها و برق چشمان شاد
صبح افتتاح، حیاط مدرسه حال و هوای عجیبی داشت. 
دخترانی بــا روپوش های ســاده، کنــار خانواده هایی که از 
شوق برق در چشمشان می درخشید، ایستاده بودند. صدای 
موســیقی، پرچم برافراشته، مســئولانی که به نوبت سخن 
می گفتند، و در میان همه اینها، نگاه های دخترانی که بارها 
زیر لب به هم می گفتند: «یعنی از مهر می تونیم اینجا درس 

بخونیم؟».
یکی از دختران با هیجان دفترچه یادداشت کوچکش را 
بالا گرفت و با نگاهی مســتقیم به خبرنگارانی که از شدت 
گرما به گوشــه ای در ســایه پناه برده بودند گفــت: «اینجا 
می خوام بنویسم، اولین روز مدرســه رؤیایی مون». لبخند و 
برق چشــمان دانش آموزان، تصویر حقیقی امیدی است که 

در سایه های نخل های ماهشهر بر کلاس ها تابیده اند.
این مدرسه، با کلاس های مجهز کامپیوتر، آزمایشگاه های 
فنی و کارگاه های عملــی، محیطی فراهم کرده که دختران 
می توانند علاقه و اســتعداد خود را به شکل ملموس دنبال 
کنند. دیگر نیازی نیست برای آموزش فنی به شهرهای دیگر 
بروند و هزینه های سنگین مدارس خصوصی را تحمل کنند؛ 
دسترســی رایگان و امکانات مدرن، یک فرصت برابر واقعی 

ایجاد کرده است.

روایت معلم
محمودی، معلمی که سال ها در جراحی تدریس کرده، 
تصویر روشــنی از وضعیت منطقه به دســت می دهد. او از 
خانواده های بومی می گوید که نسل ها در این خاک مانده اند، 
از خانواده های مهاجری که به خاطر کار در پتروشیمی ها به 
چمران آمده انــد و از تفاوت های اقتصادی ای که هر روز در 

کوچه ها به چشــم می خورد: «اینجا خانواده ها پرجمعیتن، 
شلوغ و درهم. بعضی ها بازاری هستن، بعضی ها نخلستان 
دارن. یه عده هم کارگر و مهندس پتروشیمی هستن. شرایط 
اقتصــادی خیلــی متفاوتــه؛ از خیلی ضعیف تا متوســط. 
مدارس ما با همین شــرایط سخت هم بچه های بااستعداد 
زیادی تحویل دادن. حتی رتبه های سه رقمی کنکور داشتیم. 
اما مشــکل این بود که برای دخترها هنرستانی نبود. مجبور 
بودن در چند رشــته محدود ادامه بدن. این مدرســه قطعا 

راه های تازه ای باز می کنه».
صدای او، صدای همه معلمانی است که سال ها در این 
منطقه با کمبود امکانات کنار آمده اند، اما هرگز از اســتعداد 

شاگردانشان ناامید نشده اند.

صدای دختران؛ رؤیاهایی که به واقعیت نزدیک می شود
در میان جمع، دخترانی ایســتاده اند که بهتر از هرکسی 

معنای این افتتاح را می فهمند.
می گویــد:  محلــه،  همیــن  از  دانش آمــوزی  مریــم، 
«مدرســه هامون معمولی و دولتی بود. برای هنرستان باید 
می رفتیم ماهشــهر. هزینه مــدارس غیرانتفاعی هم خیلی 
زیــاده؛ ۴۰ تــا ۶۰ میلیون. مــا نمی تونســتیم. الان که اینجا 
هنرستان زده شده، خیلی راحت تر شد. دیگه مجبور نیستیم 

راه دور بریم».
نرگس، ۱۵ ســاله، که امســال نهم را تمام کرده، با لبخند 
و کمی خجالت می گویــد: «من تا حالا فکر می کردم باید برم 
رشــته نظری، چون اینجا هنرســتان برای دخترها نبود. ولی 
حالا می تونم رشته ای رو انتخاب کنم که واقعا دوست دارم».

و ســارا، شاید پرشــورترین صدایی باشــد که در مراسم 
شــنیده می شود: «من از ســال قبل منتظر این مدرسه بودم. 
وقتــی خبرش پیچیــد، دعا می کردم زودتر ســاخته بشــه. 
همیشه می خواســتم کامپیوتر بخونم. ولی پدرم ازکارافتاده 
اســت و هیچ امکانی برای من نبود. امروز باورم نمی شه که 
از مهر می تونم تو رشته مورد علاقه ام ثبت نام کنم. این برای 

من مثل یه معجزه ست».
این صداها، ســاده و بی پیرایه، نشــان می دهد که افتتاح 
مدرســه، برای دختران منطقه صرفا یک خبر اداری نیست؛ 

تغییری واقعی در زندگی روزمره شان است.

صدای دولت و صنعت؛ عدالت آموزشی و مسئولیت اجتماعی
هنرستان کار و دانش فن آوران تنها حاصل بودجه دولتی 
نیست. مشارکت پتروشــیمی فناوران و سازمان های وابسته 

به وزارت کار نقش اساسی در ساخت آن داشته است.
در همین رابطه و در مراسم افتتاح غلام محمدی، معاون 
وزیر کار و رئیس سازمان فنی و حرفه ای گفت: «اکسیر تغییر 
در زندگی مردم، توانمندسازی است. اگر بنگاه های اقتصادی 
در این مســیر همراه شــوند، هم بهره وری ملی بالا می رود 
و هم عدالت اجتماعی محقق می شــود. هنرستان چمران 

نمونه ای از این مشارکت است».
سعیدی، مدیرعامل شستا که تمرکز مسئولیت اجتماعی 
زیرمجموعه های شســتا بر امر آموزش را یک اصل غیرقابل 
چشم پوشی می داند هم گفت: «ما فقط تولیدکننده محصول 
نیستیم؛ تولیدکننده آینده ایم. آموزش دختران یعنی آموزش 

یک جامعه».

او افزود: «در این هنرستان فقط یک ساختمان نمی بینیم 
بلکه یک کارخانه می بینیم برای ســاخت یــک آینده بهتر؛ 
تمرکز ما بر دانش و مهارت اســت و در آتیه بخش عمده ای 
از هزینه های مســئولیت اجتماعی برای توانمندســازی هم 
دانش و هم مهارت آموزی در سراســر کشــور انجام خواهد 
شــد مانند آنچه در ماهشــهر رخ داد؛ امیدوارم این مســیر 
ادامه پیدا کند. مــا با مجموعه های ذی ربــط قرارداد هایی 
نهایی کرده ایم که ان شاءاالله بتوانیم این کار را با عمق بیشتر 

و وسعت بیشتر ادامه دهیم».
محمد گلزاری، دبیر شــورای اطلاع رسانی دولت هم این 
اقدام را در راســتای اهداف آموزشــی مدنظر رئیس جمهور 
ارزیابــی کــرد و گفت: «عدالت آموزشــی یعنــی منابع به 
مناطقی برسد که بیشترین نیاز را دارند. این مدرسه یک پیام 
روشن دارد: همه فرزندان ایران حق دارند آموزش باکیفیت 

و برابر داشته باشند».
حسین رفیق دوســت، مدیرعامل پتروشیمی فناوران هم 
گفت: «تصمیم گرفتیم بودجــه اجتماعی را همان جا خرج 
کنیم که صنعت نفس می کشد. هنرســتانی مثل این، برای 
ســالیان ســال باقی می ماند و دخترانی را تربیت می کند که 

آینده را می سازند».
حضــور این مدیران و تأکید آنها بر مســئولیت اجتماعی 
صنعــت و عدالت آموزشــی، نشــان می دهد این مدرســه 
الگویی واقعی و قابل تکثیر برای سایر مناطق است؛ الگویی 
که در آن صنعت، دولت و جامعه محلی هم صدا می شوند.

پیوند صداها؛ وقتی مردم و دولت در یک نقطه تلاقی می کنند
آنچه این مراسم را ویژه می کرد، نه تنها حضور مسئولان یا 
افتتاح ساختمان تازه، بلکه همنشینی صداها بود؛ دخترانی 
کــه از «امید» حرف می زدند و مســئولانی کــه از «عدالت 
آموزشی» و «توســعه پایدار». این هم صدایی، هرچند نادر، 
معنایی روشــن داشت؛ توسعه واقعی زمانی شکل می گیرد 
که نیازهای واقعی مردم با سیاست های رسمی گره بخورد. 
هنرســتان کار و دانــش فــن آوران، نمادی کوچــک از این 
هم گرایی است؛ جایی که صنعت، دولت و جامعه محلی بر 

سر یک خواسته مشترک به تفاهم رسیده اند.

مدرسه ای کوچک، الگویی بزرگ
افتتاح هنرستان دخترانه فن آوران بیش از آنکه یک پروژه 
عمرانی باشــد، الگویی است برای آینده ایران. در منطقه ای 
که تضادهای اجتماعی و اقتصادی آشکار است، یک مدرسه 

توانسته نقطه تلاقی سنت، صنعت و دولت شود.
این مدرسه  برای معلمانی مثل محمودی  یعنی باز شدن 
افقی تازه برای شاگردان شان، برای دخترانی مثل سارا  یعنی 
تحقق رؤیایی که ســال ها غیرممکن بــود و برای صنعت و 
دولــت، یعنی اثبــات اینکه توســعه پایدار، فقط در ســایه 

سرمایه گذاری مشترک بر آموزش معنا پیدا می کند.
چمران حالا صاحب خانه ای شــده کــه امید در آن زنده 
اســت؛ خانه ای کــه دخترانــش می تواننــد در آن نه فقط 
درس بخواننــد، بلکه آینده ای تازه بســازند . و شــاید همین  
جــا، الگویی شــکل گرفته باشــد بــرای همه شــهرهایی 
کــه در دل تضاد ســنت و صنعــت گرفتارنــد؛ الگویی که 
نشــان می دهــد توســعه  از دل کلاس هــای درس آغــاز 
می شــود؛ همان جا کــه آرام، بی صــدا، اما مانــدگار، آینده 

ساخته می شود.

ادامـه  از 
صفحه

۸

شــرق: باد شرجی بندر، صبحی گرم در میانه شــهریور را با خود به کوچه های باریک و خاکی چمران آورده بود؛ 
محله ای قدیمی در دل شهر بندری ماهشهر که سال هاست میان نخلستان های بومی و دودکش های پتروشیمی 
گرفتار تضادی خاموش است. خانه های کوچک با حیاط های شلوغ و پرجمعیت، کنار مجتمع های نوساز کارکنان 
صنعت قد علم کرده اند؛ جایی که صدای اذان مســجد محلی با آژیر سوت کارخانه ها هم زمان می شود و زندگی 

مردم میان سنت و صنعت در رفت وآمدی دائمی است.
همین جا، در چمران، صبحی متفاوت آغاز شد. بر سردر ســاختمانی تازه ساز، پرچم ایران بالا رفته بود و حیاط 
مدرسه با صندلی های ردیف شده و چشمانی پر از شوق پر شده بود. خانواده هایی که سال ها رؤیای یک هنرستان 
دخترانه را در دل داشتند، حالا در برابر ساختمانی ایستاده بودند که شبیه معجزه به نظر می رسید «یک هنرستان 

کار و دانش دخترانه، رایگان، با امکانات پیشــرفته و مجهز». پتروشــیمی فن آوران با ســرمایه گذاری در حوزه 
مسئولیت اجتماعی، گامی مهم در جهت ارتقای عدالت آموزشی در ماهشهر برداشت. هنرستان فنی و حرفه ای 
این شرکت، با هدف پرورش نیروی انسانی متخصص و بومی برای صنایع منطقه، از منابع داخلی شرکت تأمین 
شــده و به گفته مدیران، می تواند در کنار تحقق رؤیای دانش آموزان، در دو شیفت صبح و عصر نیروی انسانی 
ماهر برای شرکت های تابعه شســتا و دیگر مجموعه های تولیدی و صنعتی تربیت کند. افتتاح این مدرسه، تنها 
پروژه ای عمرانی یا آموزشــی نیست؛ این یک نقطه عطف در مسیر عدالت آموزشی و توانمندسازی دختران در 
مناطق محروم و صنعتی اســت، جایی که تا پیش از این، محدودیت ها و کمبود امکانات، انتخاب های آموزشی 

را برای آنان محدود می کرد.

علیرضــا جاجرمی. مشــاور وزیر دادگســتری: عدالت، هــرگاه در عرصه 
آموزش به حاشیه رانده شود، نه تنها آینده فردی کودکان، بلکه سرنوشت 
یک ملت را نشــانه می گیرد. عدالت آموزشــی، تنها یــک آرمان اخلاقی 
نیســت؛  ســنگ بنای توســعه پایدار و اساســی ترین مؤلفه بــرای تحقق 
ســرمایه اجتماعی است. هنگامی که این اصل بنیادین قربانی کوتاهی ها، 
تعارض ها و نابرابری ها شــود، نه تنها آینده تک تک کودکان، بلکه تمامیت 
پیکره توســعه ملی را نشــانه می رود و آن را با بحرانی چندبعدی مواجه 

می  کند.

چالش های میدان عمل؛ از قانون تا واقعیت
اصل ســی ام قانــون اساســی جمهوری اســلامی ایران و مــاده ۲۸ 
کنوانســیون جهانی حقــوق کودک، آموزش رایــگان و باکیفیت را نه یک 
امتیاز  بلکه حقی همگانی و   انکارنشدنی می دانند. با این حال، منظره عینی 
آموزش در ایران امروز، روایتی متناقض با این تعهدات رسمی را به تصویر 
می کشد:  دوگانگی مخرب سیستم آموزشی: شکل گیری و گسترش مدارس 
غیردولتی در کنار مدارس دولتی فرسوده، به ایجاد یک «آپارتاید آموزشی» 

انجامیده است که عمیق ترین شکاف های طبقاتی را بازتولید می کند.
فــروش کالای عمومی آموزش: رفتارهــای غیرحرفه ای همچون اخذ 
اجباری در مدارس دولتی، آموزش رایگان را به کالایی لوکس تبدیل کرده 

و بار مالی غیرقابل تحملی بر دوش خانوارهای کم درآمد می گذارد.
کیفیــت نازل و نتایج نابرابر: کیفیت پایین آموزش در مدارس دولتی  به  
وضوح در نتایج کنکور سراســری و سهم ناچیز دانش آموزان این مدارس 

نمایان است. این امر، مسیر تحرک اجتماعی صعودی را مسدود می کند.
حــذف از نقطه آغــاز: سیاســت ها و رفتارهای دوگانه و پارادوکســی 

آمــوزش و پــرورش برای دوره پیش دبســتانی و هزینه های ســنگین آن، 
بســیاری از کودکان را از همان ابتدا از عرصه رقابت آموزشی دور کرده و 

نابرابری را نهادینه می کند.

پیامدهای چندلایه نابرابری: تهدیدی برای پیکره ملت
پیامدهای اجتماعی

نابرابری آموزشــی چرخه فقــر را بازتولید می کند. کــودک محروم از 
آمــوزش برابر و  با کیفیت، با تبعاتی منفی مواجه می شــود. این فرایند، به 
«شکاف سواد» و سپس به «شکاف ثروت» تبدیل شده و اعتماد عمومی را 
به آینده مشــترک به شدت تحلیل می برد. در سطح کلان، این وضعیت به 

کاهش اعتماد اجتماعی و تعمیق شکاف طبقاتی منجر می شود.

پیامدهای سیاسی و حکمرانی
عدالت آموزشی، شاخص کیفیت و زیربنای مشروعیت حاکمیت است. 
هنگامی که شــهروندان  محرومیت فرزندان خود را از ابتدایی ترین حقوق 
انســانی به چشم ببینند، اعتمادشان به ساختار حاکمیت و عدالت خواهی 
آن فرومی پاشــد. نابرابری در آموزش، ســرمایه اجتماعی نظام سیاسی را 
تضعیــف کرده و جامعــه را در معرض بی ثباتــی و نافرمانی مدنی قرار 

می دهد.
پیامدهای اقتصادی و توسعه ای

کاهش بهره وری ملی: آموزش نابرابر به معنای اتلاف اســتعدادهای 
انسانی است. جامعه ای که بخشی از استعدادهایش شکوفا نشود، هرگز 
به توســعه پایدار و عدالت محور نمی رسد. استعدادهای کودکان مناطق 
محــروم هرگز مجال شــکوفایی نمی یابند و بهــره وری نیروی کار کاهش 

می یابد. نتیجه، بازاری پر از نیــروی کار کم مهارت و کم انگیزه و مهاجرت 
روزافــزون نخبگان خواهد بود. در مقابل، عدالت آموزشــی  قدرتمندترین 

ابزار برای ساختن یک «ما»ی مشترک و تقویت همبستگی ملی است.

پیامدهای فرهنگی و هویتی
کودکانی که در ساختار آموزشــی تبعیض آمیز پرورش می یابند، حس 
تبعیــض را لمس کرده و خود را «شــهروندان درجــه دوم» می بینند. این 
تجربه زیســته، هویت فردی و انســجام ملی را می فرساید و شکاف های 
فرهنگی را عمیق تر می کند. عدالت آموزشــی تنها یک سیاست اجتماعی 

نیست؛ ابزاری برای ساختن هویت مشترک و تقویت تعلق ملی است.
پرســش اصلی اینجاســت که چگونه می توان از «عدالت آموزشــی» 
به عنوان ســخنرانی ها و شعارهای رسمی فاصله گرفت و آن را به کنشی 
عینی در سیاســت گذاری و رفتار بدل کرد؟ پاســخ، در یک جمله خلاصه 
می شــود: عدالت، بایــد در عمل زنده باشــد، نه در اســناد پرطمطراق و 
خاک خــورده. هــر محرومیتی در عرصــه آموزش، نقــض صریح حقوق 

شهروندی و انسانی است.
کــودکان محروم امــروز، اســتعدادهای خاک خــورده فردا هســتند. 
بی تفاوتی نسبت به عدالت آموزشــی، تنها یک شکست آموزشی نیست، 
بلکه یک خودکشی تدریجی ملی است که بنیان های اخلاقی، اقتصادی و 

اجتماعی کشور را از درون می پوساند.
عدالت آموزشــی، آزمونی برای حاکمیت و جامعه است؛ آزمونی که 
نتیجه اش  آینده ایران را رقم خواهد زد. به همین دلیل، بسیاری از کشورها 
عدالت آموزشــی را به عنوان یک اولویت امنیت ملی و آینده سازی تعریف 

کرده اند.

عدالت آموزشی؛ چالش بنیادین در مسیر توسعه پایدار ایران


